
 
 
 
 
 
 
 
 

‌شعرها‌و‌شعارهای‌عاشورایی

 سيدمحمدرضا غياثی كرمانی

 اشاره

كه برخاستته   شعر و شعار در فرهنگ اسلامي و ديني جايگاه رفيعي دارد؛ به شر  آن
هتا و   تواند آرمتان  شعور باشد و اتصال به حقايق هستي داشته باشد، چرا كه انسان مي از

هاي خود را در قال  شتعر و شتعار عر ته بتدارد و حقتايقي را كته در        افكار و انديشه
توان در قال  بيتي يا ابياتي چند بته   ها و مقالا  مفصّل بايد تو ي  داد، مي  من كتاب

 نمايش بگذارد.
ها را مذمّ  نموده بتا   ثبا  ياد كرده و آن نيز كه از شاعران سرگردان و بي قرآن كريم

استثناي كساني كه همواره به ياد خدايند، حقّ شاعران متعهّتد را پتاس داشتته و از آنتان     
 تجليل نموده اس .

ختواه   جو و فريل  نيز گرچه خود شعر نسرود، ولي خود شاعران حقيق  پيامبر
نيز شاعراني داشتته و   بي  نمود و اهل ها را تحسين و تشويق مي د و آننها را ار  مي

 اند. كرده به خوبي ياد مي ها از آن
اي از شتعر وجتود    در فرهنگ با عظم  كربلا و عاشورا نيز حجم وستيع و گستترده  

دارد كه به اشكال گوناگون پرده از اسرار آن برداشته و گاه فقيهان بلند مرتبه و حكيمتان  
 در صدر شاعران عاشورايي قرار دارند كه حتّي ديوان شعر دارند.  والا مقام 

در اين مقاله سخن از شعرها و شعارهاي عاشورايي اس ، امّتا نته از ديگتران، كته از     
انتد و   كساني كه خود مستقيم در صحنۀ عاشورا حرور داشته و يا در ارتبا  با آن بتوده 

اشاره بته عتزّ  و غيتر  و شتجاع  و     اي از شعرها و شعارهاي آنان كه  هم گزيده  آن
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هاي الهي آنان دارد و عامل حرور آنان در صحنه گرديتده است . پتس رجزهتاي      آرمان
هتا و اجتماعتا  عمتومي است ،      ميدان جنگ را كه به منزلۀ شعارهاي ما در راهپيمتايي 

ۀ اند و انگيز جزو اشعار آورديم كه حماسه و عرفان را به هم آميخته و به نمايش گذارده
 نمودند. طلبي و غير  ديني و بصير  و آگاهي بود بيان مي خود را كه همانا شهاد 

اَءتَرْا ُ ملُْكَ الِّترِّيِ وَ الِترّيُّ   »اي بين اين شعرها و شعارها و اشعاري چون  اگر مقايسه
 صور  گيرد بسيار شايسته و نيكو خواهد بود. 1«مُنْيَتي

 خاندان پیامبر

 ین بن علیـ حضرت سیدالشهداء حس1

سالار شهيدان و پيشواي بزرگ حماسۀ عاشورا كه تمتامي حتواد  بتزرگ تتاريخ را     
تح  الشعاع عظم  حادثۀ كتربلا قترار داده و تتا رستتاخيز آدم و عتالم نتام او چتون        

تابد و اسوۀ همۀ مجاهدان اس ، در فرازهايي از اين تاريخ پرفتراز   گوهري درخشان مي
هتا حتاكي از روح بتزرگ،     رح فرموده كه هر كدام از آنو نشي  شعرها و شعارهايي مط

همّ  و غير  والا و اهداف بلندي دارد كه در خور شتأن و شخصتيّ  آن امتام همتام     
 اس .

 پس از ملاقات با محمد حنفیه

سالار شهيدان گاه خود شعري انشاء فرموده و گاه اشعاري را از زبان ديگران بر زبان 
هتاي والا و   هاي ديگران نيتز بتر استاس همتان انگيتزه      جاري ساخته كه انتخاب سروده

اهداف الهي و غير  ديني اس . به عنوان مثال پس از ديدار با برادرو محمّد حنفيته و  
 بيان مطالبي در پاسخ خيرخواهي او شعري از زبان يزيد بن مفرغ خواند:

 لا ذعَرَْ ُ السَّوامَ في فلََتقِ الصُّتبْ ِ  
 

 زيتتتتداًمُغيتتتتراً وَلا دعُيتتتت ُ يَ 
 الْمَتتوْ َ كَفّتتاً ةَخافَةةمَيَتتومَْ اعَْطتتي  

 
 وَ الْمَنايا يرَْصُتدُ نَنتي اَنْ اَحيتدا    

من از چوپان به هنگام صب  و شبيخون او ترسي ندارم و اگتر دست  ذلت  از تترس      
اند كنار بكشم نبايد مرا يزيتدبن   مرگ بدهم و خود را از خطراتي كه مرا هدف قرار داده

   1مفرغ بنامند.
                                                      

 (.71از اشعار عمر سعد اس .)الخصائص الحسينيه، شوشتري ص  .1
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با خواندن اين دو بي  در حقيق  علّ  قيام خود را كته مخالفت  بتا فرزنتد      ماما
 فرمايد. معاويه اس  و تصميم قاطع خود بر مبارزه اعلام مي

 پس از اطلاع از اوضاع کوفه

در منزل شقوق با نزديك شدن به سترزمين عتراق و اطتلاع از او تاع كوفته چنتين       
 سرود:

 لْمَوْ ِ اانْشِئَ ْوَ اِنْ تَكانِ الْاَ بدْانا لِ
 

 فَقَتْلا امرَْيٍ بِالسَّيْفِ فِي اللهِ اَفْرَلا 
 علََتتيْكامْ سَتتلامُ اللهِ يتتا آلَ اَحْمَتتدَ  

 
 فاَِنّي اَراني عَنْكامُوْ سَتوْفَ اَرْحَتلا   

ها براي مردن نشو و نما كنند، پس كشته شدن انستان در راه   و اگر قرار اس  كه بدن 
، سلام خدا بر شما بتاد. متن بته    ر اس . اي خاندان محمدخدا به وسيلۀ شمشير بهت

 2زودي از ميان شما خواهم رف .

 در پاسخ حر بن یزید ریاحی

هاي مردم را در اختيار حر بن يزيتد ريتاحي قترار     نامه در منزل شراف دعو  امام
 داد و او به امام هشدار داد كه اگر دس  به شمشير ببرد قطعاً كشته خواهد شد. امتام 

در پاسخ او شعري از اوسي خواند كه در پاسخ پستر عمتويش كته مختالف حركت  او      
 بود قرائ  فرمود: براي جنگ در ركاب پيامبر

 ساََمْري وَ ما بِالْمَوْ ِ عارٌ عَلَي الْفَتي
 

 اِذا متا نَتوي حَقّتاً وَ جاهَتدَ مُسْتلِماً      
 وَ واسَتتي الرِّجتتالَ الصّتتالِحينَ بِنَفْسِتتهِ 

 
 ثْبُتتوراً وَ ختتالَفَ مجُرْمِتتاًوَ فتتارَقَ مَ 

 ااقَتتتدمُِّ نَفْستتتي لا ااريتتتدُ بَقاءَهتتتا    
 

 لِتلَْقي خَميستاً فِتي الْهِيتا ِ عرَمَرْمَتاً     
 فَاِنْ عِشْ ُ لَمْ اَندْمِْ وَ اِنْ مِ ُّ لَتمْ االَتمْ   

 
 كَفي لَتكَ ذالتّاً اَنْ تَعتيشَ وَ تارغَْمتاً     

 ، در حالي كه حق هدف او باشتد  روم و مرگ براي جوانمرد ننگ نيس به زودي مي 
و در حالي كه تسليم امر خداس  بجنگد، و بخواهد با ايثار جان خويش از مردان صال  

 كاران مخالف  نموده و از دشمنان خدا دوري گزيند. حماي  كند و با جناي 
شتويم تتا در جنگتي     من جان خود را در طبق اخلاص نهاده و دس  از زنتدگي متي  

گ مواجه شوم، پس اگر زنده مانتدم پشتيمان نيستتم و اگتر بميترم      سخ  با دشمن بزر
                                                                                                                             

 .265، ص 3ت كامل ابن اثير،   221، ص 7تاريخ طبري،    .1
 .95، ص4، مناق  ابن شهر آشوب،  223، ص1، خوارزمي،  ن. مقتل الحسي2
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شوم، ولي براي تو ذلّ  همين بس اس  كه زنده بماني و زندگي ذل  بتار   سرزنش نمي
 1و ننگين را سپري كني.

 هنگام حمله به دشمن

در هنگام حمله و هجوم به دشمن اشعاري شتورانگيز و رجزهتايي پرشتكوه     امام
 شود: ها اشاره مي از آن خوانده كه به برخي

 . اَلْمَوْ ُ اَوْلي مِنْ ركُاوبِ الْعار1ِ
 

 وَ الْعارُ اَوْلي مِنْ دُخاولِ النّتارِ  
مرگ سزاوارتر از قبول ننگ)بيع  با يزيد( اس  و ننگ)اسار  ختانواده( ستزاوارتر    

 2از رفتن در آتش جهنم)به واسطۀ سكو  در مقابل ظالمان( اس .
 نا بْنا عَلِيّ. انََا الْحُسَي2ْ
 

 آلَيْتتتت ُ اَنْ لا اَنْثَنتتتتي 
 اَحْمتتي عِيتتالا ِ اَبتتي  

 
 اَمْري عَلي دينِ النـبِتي  

ام كته )در مقابتل يزيتديان( سترفرود      من حسين فرزند علي هستم. سوگند ياد كترده  
 3دهم. كنم و در راه دين پيامبر سر و جان مي نياورم، من از خاندان پدرم حماي  مي

 دينا محَُمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ . اِنْ كان3َ
 

 اِلّا بِقَتْلي فَيتا سُتيُوفُ خاتذيِني    
گيترد، پتس اي شمشتيرها مترا در بتر       جز با كشتن من پتا نمتي   اگر دين محمد 

 4بگيريد.

 ـ حضرت امام زین العابدین2

 يكي ديگر از شاهدان و حا ران عرصه نينتوا و حادثتۀ عاشتورا حرتر  ستجاد     
حكم  الهي از جنگيدن معذور گش  تا نسل امامت  از طريتق   اس  كه به مصلح  و 

آن حرر  باقي بماند و پيام رساني عاشورا زنده و از خانتدان پيتامبر تتا بازگشت  بته      
هاي شتديد رهبتري گتردد.     مدينه سرپرستي داشته باشند و حواد  پس از آن در بحران

 ايشان در خطبۀ خود در شهر كوفه چنين سرودند:
 قاتِلَ الحُْسَتيْنِ فَشَتيخْاهُ   لا غرَْوَ اِنْ

 
 قدَْ كانَ خَيرْاً مِنْ حُسَيْنٍ وَ اَكرْمَا 

 
                                                      

 .171، ص3. انساب الاشراف، بلاذري،  1
 .57، ص45. بحار،  2
 .33، ص2، خوارزمي،  مقتل الحسين .3
 گفته شده اس . . اين شعر از زبان امام156تر  كربلا، سليمان هادي طعمه، ص .4
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 فَلا تَفْرَحُوا يا اَهْلَ كاوفانَ بِالـتذي 
 

 ااصي َ حُسَيْناً كانَ ذلِكَ اعَظَْمتا  
 قاتِلَ بِنهَْترِ الشـتطِّ رُوحتي فَتدااؤهُ     

 
 جَتتزاءُ الـتتذي اَرْداهُ نتتارُ جَهَنـمتتا 

شك پدرو علي از او بهتر و بزرگوارتر بود )كه او نيز كشته  شته شد بياگر حسين ك 
رستيد شتادي نكنيتد كته ايتن شتادي        شد( پس اي كوفيان در آن چه كه به حستين 

 گناهش بالاتر اس .
او در كنار نهر فرا  كشته شد كه جانم به فدايش باد و كيفر كستي كته او را كشت     

 1آتش جهنم اس .

 دو نکتۀ مهم

و جتدو حرتر     در اين شعر خود مقايسه بين پدرو امتام حستين   ت امام1
اندازد كته روزي   نموده و مردمان را به ياد عظم  و مقام والاي آن حرر  مي علي

 كرده و مردم صداي عدال  او را به آواي بلند شنيده بودند. در اين شهر حكوم  مي
 ، چرا كه جدو عليكند ت به شادماني مردم كه گناهي بس بزرگ اس  اشاره مي2

كسي كه را ي به عمل گروهي باشد مانند آن  2فرمود: اَلراّ ي بِفِعْلِ قَومٍْ كَالدّاخِلِ فيهِمْ؛
 ها در انجام آن عمل شريك بوده اس . كسي اس  كه با آن

 و باز پس از بازگش  از فرا  و به هلاك  رساندن تعدادي از دشمنان چنين سرود:
 ذاِ الْمَتوْ ُ زَقتا  لا اَرْهَ ُ الْمَو َ اِ

 
 حَتّي ااواري فِي الْمَصالَي ِ لَقتا  

 نَفْسي لِاِبْنِ الْمُصْطَفَي الطُّهرِْ وَقي 
 

 اِنّي اَنتَا الْعَبتّاسُ اغَْتدُو بِالسَّتقا     
 ولَا اَختافُ الشـترَ يَتومَْ الْملُْتَقتتي     

 
 

ميتان متردان   گتاه كته در    دارد. تا آن گاه كه مرگ بانگ برمي ترسم آن من از مرگ نمي
جنگيده پنهان شوم. جان من سپر بلاي جان پا  فرزند مصطفي باد. متن عبتاس هستتم    

 3گردم و روز درگيري از شرّ بدي )جنگ( هراسي ندارم. كه دارم با مشك آب برمي
و وقتي كه زيدبن ورقاء جهني از پش  درختي كمين كرده و با همكاري حكتيم بتن   

حرر  زده و از پيكر جدا كردند، شمشتير را   طفيل سنبسي  ربتي بر دس  راس  آن
 با مهار  خاصي به دس  چپ گرف  و اين شعر را خواند:

                                                      
 .90مثيرالاحزان، ابن نما، ص  .1
 البلاغه. هاي نهج  از حكم .2

 .108، ص4. مناق  ابن شهر آشوب،  3
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 وَ اللهِ اِنْ قَطَعْتامُوا يَميني
 

 اِنّي ااحامي اَبدَاً عَنْ ديني 
 وَ عَنْ امِامٍ صادِقٍ اليَقينِ 

 
 نجَْلِ النـبِيِّ الطاّهرِِ الاَْمينِ 

تم را قطع كرديد )باكي نيست ( متن همتواره از ديتن     به خدا سوگند، اگر دس  راس 
كنم. و از امام خود كه به او يقين صادقانه دارم، همان كسي كته فرزنتد    خود حماي  مي

 1پا  پيامبر امين اس .
و سرانجام وقتي كه شمشير بر دس  چپ او فرود آمد و آن را از تن جدا كرد چنين 

 سرود:
 ارِيا نفَْسُ لا تخَْشَ مِنَ الْكافّ

 
 وَ اَبْشِتتري برَِحْمَتتهِ الجَْبّتتارِ 

 مَتتعَ النـبتتيِّ سَتتيدِِّ الْمخُْتتتارِ   
 

 قدَْ قَطَعُوا بِبَغْتيِهِمْ يَستاري   
اي عباس، از كافران نهراس و به رحم  خداي جبّار تو را بشتار  بتاد، كته همتراه      

كردنتد  پيامبر آن سرور برگزيده خواهي بود. آري آنان از روي ستم دس  چپم را قطتع  
 2پس خدايا آنان را به آتش برافروختۀ جهنم بسوزان.

زند وفتا، ادب و حمايت  از    باري، در همۀ اين شعرها و شعارها، آن چه كه مو  مي
 امام زمان و مقاوم  و غير  و شجاع  اس  كه عبّاس را جاودانه ساخته اس .

 ـ حضرت عباس بن علی 3

است  كته    و سپهسالار لشتكر امتام  جناب عباس بن علي روحي فداه همان سالار 
متاه  »كرد. سيمايش چنتان زيبتا بتود كته      ديدارو غبار غم از چهرۀ آن حرر  پا  مي

لق  گرف  و پيكرو چنان تنومند و بلند بود كته از است  پتايش بته زمتين      « شمها بني
ناميتده شتد   « عباس»نام گرف . غربش چنان بر دشمن زياد بود كه « اطلس»رسيد و  مي

را  گفتند. وقتتي كته امتام    مي« او ابوالقربه»بود و  ر و آب آور سپاه امامو پرچمدا
به او فرمود: قبل از ميدان آب بتراي   ياور ديد اجازۀ ميدان گرف ، ولي امام تنها و بي

 حرم بياور، او به صفوف دشمن حمله برد و چنين سرود:
 اَقْسَتتمْ ُ بِتتاللهِ الْتتاعَزَِّ الْتتاعَظَْمِ  

 
 ونِ صتادقِاً وَ زمَْتزمٍَ  وَ بِا لحْجُُ 

 وَ بِتتالحَْطيمِ وَ الْفَنَتتا الْمحَُتترمـِ   
 

 لَتَخْرِبَنـ الْيَومَْ جِسْتمي بِتدمٍَ   
                                                       

 . همان.1

 . همان.2
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 دُونَ الحُْسَيْنِ ذيِ الْفخِارِ الاَْقدْمَِ
 

 امِتامَ اَهْتلِ الْفَرْتلِ وَ التـكّترامِ     
زمزم و حطتيم   تر از هر كس و هر چيز و به حجون صادقانه به خداي عزيزتر و عظيم 

كتنم،   كنم كه امروز پيكر خود را به خون خود خراب مي و درگاه محترم سوگند ياد مي
 1باشد. در دفاع از حسين كه داراي فخر پيشين اس  و امام و پيشواي اهل فرل و كرم مي

باري، اين راد مرد همان كسي اس  كه هنگام ورود به شريعۀ فرا  و تمايل درونتي  
 خود نهي  زد و چنين سرود:به خوردن آب به 

 يا نفَْسُ مِنْ بَعدِْ الحُْسَيْنِ هُوني
 

 وَ بَعْتتدَهُ لا كانْتت َ اَنْ تَكاتتوني  
 هتتذاَ الْحُسَتتيْنا وارِدُ الْمَناتتونِ    

 
 وَ تَشْتتترَبينَ الْبتتتارِدَ الْمُعتتتين 

 هَيهْتتا َ متتا هتتذا فِعتتالا دينتتي 
 

 وَ لا فِعتتتالا صتتتادِقِ الْيَقتتتينْ 
زندگي براي تو بي ارزو باد، و پس از وي مبتادا كته زنتده     اي نفس، پس از حسين 

بنوشتي،   خواهي آب سرد گوارا بماني. اين حسين اس  كه در خطر مرگ وارد شده و تو مي
 2.دهد و كار انساني كه يقين صادقانه دارد نيس  هيها ، اين عمل را دين اجازه نمي

 ـ حضرت زینب 4

نيتاز از توصتيف است  ت در      ت كه بتي  بزرگ بانوي صحنۀ عاشورا حرر  زين 
 خطبۀ غراّي خود در شهر كوفه به كسي كه افتخار به كشتتن حرتر  امتام حستين    

 فرمايد: كرده مي
 فَما ذنَْبُنا اِنْ جتاوَ دَهْتراً بحُُورَنتا   

 
 وَ بحَرْا َ سا ٍ مايُواريِ الدَّعامَصتا  

تتو بتي آب و   گناه ما چيس  اگر درياي ما همتواره خروشتان و جوشتان و دريتاي      
 3ساك  و زير اسافل اعراي بدن پنهان و پوشيده اس .

 و باز در خطبۀ شام چنين سرود:
 يا اَيُّهتَا الْمُتَشَتقّي فتي قَتْتلِ ائَِمَّتِتهِ     

 
 وَ قَلْبي مِنَ الْوَجدِْ عَلي مِثْلِ الجَْمرَ 

 لا بَلـغَتْتتتكَ اللـيتتتالي متتتا تاؤمَلِّاتتتهُ 
 

 الْمَقَتر  مِنهْا وَ بَتلْ سَتدا َ المتالِ ُ    
 لهَُتتمْ بَنتتيِ الهُْتتدي جَتتدُّ وَ اامُّهُتتمُ   

 
 يَتتتومَْ الْمَعتتتادِ بِنَصْتتتراِلله تَنْتَصِتتتر 
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اي كسي كه در قتل پيشوايان  دل  آرام گرف  و گفتي اكنون دلم از خوشحالي مثل 
 اسفند روي آتش اس .  

لهتي  آن شهيدان فرزندان هداي  بودند كه روز قيام  جتدّ و مادرشتان بته نصتر  ا    
 ها تو را به آرزوي  نرساند. اميد آنكه ش  1انتقام خواهند گرف .

 کلثوم ـ حضرت ام 5

كه در همۀ مصائ  و شدايد همراه و هماهنگ با آن  خواهر گرامي حرر  زين 
بود كه چون خواهرو شجاع  و عتزّ  را   كلثوم حرر  قدم، برداش  حرر  ام
 كوفه چنين سرود: اي رد شهر از پدر به ار  برده بود، خطبه

 قَتَلْتامْ اَختي صَتبرْاً فَوَيْتلٌ لِتاامِّكامْ    
 

 سَتتتاجزَْوْنَ نتتاراً حرَُّهتتا يَتوََّقَتتدُ  
 سَتتفَكْتامْ دمِتتاءاً حَتترمـَ اللها سَتتفْكهَا 

 
 وَ حرَمـهََا الْقارْآنا ثامَّ محَُمَّدٌ 

 الَا فَابْشِتتراوا بِالنّتتارِ اِنـكاتتمْ غَتتداً    
 

 يَقينتاً تاخلَـتدُوا   لَفي سَتقرٍَ حَقتّاً   
 وَ اِنّي لَاَبْكي في حَياتي عَلي اَخي 

 
 عَلي خَيرِْ مِنْ بَعدِْ النـبيِ سَتيُولدَُ  

 بَتتدمَْعٍ عَزيتترٍ مُسْتتتَهِلِّ مُكَفْكِتتفٍ  
 

علََتتي الخَْتتدِّ مَنّتتي ذائِبتتاً لَتتيْسَ   
 يجُْمَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدُ

 
تشي مجازا  خواهيد برادرم را بدون دفاع كشتيد. واي بر مادر شما باد. به زودي به آ

هتايي را ريختيتد كته خداونتد و قترآن و       او همواره فروزان است . ختون   شد كه شعله
 ها را حرام اعلام كرده بودند. ريختن آن محمد

هان شما را به آتش دوزخي بشار  باد كته فترداي قيامت  بته حتق و يقتين در آن       
بر بهترين كسي اس  كته زاده  ايد، و من در دوران عمرم بر برادرم كه پس از پيام جاودانه

هتايم جتاري است  و هرگتز خشتك       آسا كته بتر گونته    هايي ريزان و سيل شده با اشك
 2ريزم. كنم و اشك مي شود گريه مي نمي

 ـ مسلم بن عقیل  6

در كوفه كه مظلومانه دستگير شتد و بته شتهاد      مسلم نخستين سفير امام حسين
ها و  از غير  ديني و پايبندي او به آرمانرسيد اشعار و رجزهايي دارد كه همگي حاكي 

بترد و صتداي نعتل استبان      گاه كه در منزل طوعه به سر متي  دهد. آن عقيدۀ والاي او مي
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آيند، مردانته از خانتۀ طوعته بيترون      گروهي غدر پيشه را شنيد كه براي دستگيري او مي
  و چنتين  ها را درهم شكس  و چهل نفر از هفتاد نفتر آنتان را كشت    آمد و صفوف آن
 كشيد: شورانگيز فرياد مي

 هُوَ الْمَوْ ُ فَاصْنَعْ وَيْكَ ما اَنْ َ صتانِعٌ 
 

 فاََنْ َ بِكَأسِ الْمَوْ ِ لاشَتكَّ جتارِعٌ   
 فَصَتتتتبرْاً لِتتتتامَرِْ اللهِ جَتتتتلـ جَلالاتتتتهُ 

 
 فحَُكْمُ قَرتاءِ اللهِ فِتي الخْلَْتقِ ذايِتعٌ     

د: هان اي مسلم، ايتن مترگ است     فرماي در اين سخنان خطاب به خويش كرده و مي 
ترديد از جتام   آيد انجام بده كه بي آيد. پس هر كار كه از دست  بر مي كه به سوي تو مي

 مرگ خواهي جرعه جرعه نوشيد.
پس براي فرمان خداي تعالي صبر پيشه كن و بدان كه فرمتان قرتاي الهتي در ميتان     

 1مردم جاري و منتشر اس .
 خورد: مهم به چشم ميدر اين شعر و رجز دو نكته 

ت نهراسيدن از مرگ و به استقبال آن رفتن كه سيرۀ همۀ انبياء و اولياء و اين تربيت   1
 اس . يافتۀ مكت  امام حسين

ت صبر جميل يعني براي خدا تحمل سختي كردن و به قرتاي الهتي را تي بتودن،     2
كته بتراي    كنتد و كستي   زيرا فرق اس  بين كسي كه براي شهر  و يا ناچاري صبر مي

 نمايد. خدا ايستادگي و مقاوم  مي
 سرود: او به دشمن چنين مي و نيز در جملا  جانانه

 اَقْسَتتتمْ ُ لا ااقْتَتتتلا اِلّتتتا حُتتتر ا
 

 وَ اِنْ رأََيْ ُ الْمُتوْ َ شَتيْئاً ناكْتراً    
 2بينم. ام كه آزاد مرد بميرم هرچند كه مرگ را ناگوار و ناپسند مي سوگند ياد كرده 

 سروده به دو نكته اشاره شده اس :در اين 
ت آزادگي و آزاد مردي كه هر انسان بافريلتي بايد تا پاي جتان بتراي آن فتداكاري    1

 وَ مِنْهُمْ مَنْ قَرتي نحَْبَته  كند و گويا سوگندي خورده كه اگر به آن عمل كرد مشمول 
 خواهد شد.

ي دوس  باشتد گتوارا   ت مرگ البته ناگوار و ناپسند اس ، ولي وقتي كه در راه ر ا2
انتد كته    هاي آزاده با فريل  از جان خود ستير نشتده   و قابل تحمل مي شود، پس انسان
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شهاد  را مانند خودكشي براي رهايي از درد و غم زندگي دنيايي انتخاب كرده باشتند،  
 باشد. بلكه شيريني زندگي و حيا  براي آنان در او  اس  و ناگواري مرگ قابل لمس مي

 عبدالله بن مسلم ـ حضرت 7

بود، پتس   جناب عبدالله فرزند مسلم بن عقيل كه مادرو رقيّه دختر حرر  علي
 به ميدان رف  و چنين خواند: از علي اكبر

 اَلْيَومَْ اَلْقتي مُسْتلِماً وَهْتوَ اَبتي    
 

 وَ عُصْبَتهً با دُوا عَلي دينِ النـبيِّ 
 لَتتيْسَ كَقَتتومٍُ عرُِفاتتوا بِالْكِتتذْبِ  

 
 خِيتتارٌ وَ كِتترامُ النـسَتت ِ  لكِتتنْ 

 مِنْ هاشِمِ السّادا ِ اَهْلِ الحَْسَت ِ   
 

 
 كنم و آن راد مرداني را كته بتر ديتن پيتامبر     امروز من مسلم پدرم را ملاقا  مي

انتد، بلكته    پايدار ماندند، نه مانند آن پس  مردماني كه با دروغ و نيرنتگ شتناخته شتده   
. از خاندان هاشم، آن سادا  و بزرگان داراي اصال  نيكان و سرشناساني بودند بزرگوار

 1  خانوادگي.دو شراف
هاي مردماني افتاده كه پتدرو را غريت  و تنهتا     گويا اين فرزند شهيد، به ياد نامردي

گذارده و مهر ننگ و دروغ و فري  را براي هميشه به پيشاني خود زده و خاندان ختود  
هتا ريشته در    چنين اعلام نموده كه همۀ اين عظمت  ها با اوصافي زيبا ستوده و  را از آن

 خانواده و تربي  خانوادگي دارد.

 ـ حضرت علی اکبر 8

هاي درخشتان حماستۀ    همان جوان هاشمي برومندي كه از چهره جناب علي اكبر
، عتازم ميتدان   بيت  حرتر  پتس از اذن امتام     كربلاس ، به عنوان اولين فرد از اهل

 دشمن چنين سرود:گرديد و در حال حمله به 
 انََا عَلِيُّ بْنِ الحُْسَيْنِ بْتنِ عَلِتيٍّ  

 
 نَحْنا وَ بَيْت ِ اللهِ اَوْلتي بِتالنـبيِّ    

 مِنْ شَتبَثٍ وَ شِتمرْ ذ َ التدَّنِيِّ    
 

 اَ رِْبُكامْ بِالسَّيْفِ حَتّتي يَنْثَنتي   
  رَْبَ غاتلامٍ هاشِتمِيٍّ علََتوِيٍّ    

 
 اَبتي  وَ لا اَزالا الْيَومَْ اَحْمي عَنْ 

 تَا اللهِ لا يحَْكاتمُ فينتا ابْتنا التدَّعيِّ      
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هستم. ما خانواده به خانۀ كعبه سوگند كه از شبث  من علي فرزند حسين بن علي
قتدر بتا شمشتير درهتم      هستيم. اكنون آن تر به پيامبر بن ربعي و شمر پس  نزديك

چون نبرد يتك جتوان   كنم هم جنگم و نبرد مي كوبم كه شمشيرم خم شود. با شما مي مي
كنم. به خدا سوگند كه فرزند زنتا كتار )زنتا     هاشمي علوي. من همواره از پدرم دفاع مي

   1زاده( بر ما حكوم  نخواهد كرد.
 خورد: در اين رجز و شعار عاشورايي دو نكته به چشم مي

كنتد و   كه عظم  پدر و جدّو را مطرح مي ت ادب والاي اين فرزند برومند امام1
 نمايد. خود را از امام خود اعلام ميحماي  
ت غير  هاشمي و علوي چنان او را بجتوو آورده كته بتا فريتاد اعتلام برائت  از       2

 نمايد. عبيدالله بن زياد با عنوان زنازاده )فرزند زناكار( مي
ترين صفا  انساني و اسلامي است  بته    كوتاه سخن آنكه تولّي و تبرّي را كه از عالي

 گذارد. نمايش مي

 ـ جناب جعفر بن عقیل بن ابیطالب 9

كه بته ميتدان جنتگ رفت  و بته       يكي از ديگر جوانمردان از خاندان امام حسين
شهاد  رسيد، جناب جعفر بن عقيل اس  كه از برادرو مسلم بن عقيل قهرماني و وفا 

 فرمايد: و غير  را به ار  برده بود. ايشان در ميدان رزم چنين مي
 اَبطَْحِيُّ الطّتتالِبياَنَتتا الْغاتتلامُ الْتت 

 
 مِنْ مَعْشرٍَ فتي هاشِتمٍ وَ غالِت ٍ    

 وَ نحَْتتنا حَقتتاً ستتادَهُ التتذـوائِ ِ  
 

 هتتذا حُسَتتيْنٌ سَتتيدُِّ الْاطَائِتت ِ   
من جوان ابطحي و از فرزندان ابوطال  و در جمع فرزندان هاشم و بني غال  هستم  

 و پاكيزگان اس . و ما به حق سروران قبايل هستيم و اين حسين سرور پاكان

 ـ عبدالرحمن بن عقیل بن ابیطالب 10

كه در كربلا به شهاد  رسيد، جناب  يكي ديگر از فرزندان عقيل و برادران مسلم
 عبدالرحمان بن عقيل اس ، وي در رجزي پرشور چنين سروده اس :

 اَبتتي عَقيتتلٌ فَتتاعرِْفاوا مَكتتاني  
 

 مِتتنْ هاشِتتمٍ وَ عاشِتتمٌ اِخْتتواني  
 الْقِتترانِ ةُسةةادَصِتتدْقٍ كاهُتتولا  

 
 هتتذا حُسَتتيْنٌ شتتامِ ُ الْبُنْيتتانِ   
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پدرم عقيل اس . پس جايگاه مرا بشناسيد كه من از خاندان هاشم هستم و هاشتميان  
اند و اين حسين است    باشند، آنان پيران صداق  و سروران ميدان مبارزه برادران من مي

 1كه پايگاه رفيع و عظيمي دارد.

 دالله بن جعفرـ محمدبن عب 11

يكي ديگر از شهيدان خاندان هاشم در عرصۀ كربلا و عاشورا محمتدبن عبتدالله بتن    
جعفر فرزند خوصا از طائفۀ بني بكتر بتن وائتل بتود. وي پتس از حملته چنتين رجتز         

 خواند: مي
 نَشْكاو اِليَ اللهِ مِنَ الْعُتدْوانِ 

 
 قِتالَ قَومِْ فيِ الرِّدي عُمْيتانٍ  

 مَعتتالِمَ الْقاتترآنِقَتتدْ بَتتدَّلواُ  
 

 وَ محُْكَمَ التـنْزيلِ وَ الِتِّبْيتانِ  
 وَ اظَْهرَاوا الْكافرَْ مَتعَ الطُّغْيتانِ    

 
 

كنتيم، از جنتگ مردمتي كته در هلاكت  دچتار        ما به خداوند از دشمنان شكاي  مي
كفر  هاي قرآن و آيا  محكم تنزيل و تبيان را تغيير داده و نابينايي هستند. آنان كه نشانه

 2و طغيان خود را آشكار ساختند.
چتون ستاير شتيدان     شود انگيزۀ مبارزه اين شهيدان ارجمنتد هتم   كه ملاحظه مي چنان

هاي قرآن و اظهار كفر و طغيان از سوي دشتمنان   غير  ديني اس  كه بر اثر تغيير نشانه
 ها را به جهاد واداشته اس . به جوو آمده و آن

 لمؤمنینـ عبدالله بن علی امیراا 12

 قدر روز عاشورا جناب عبتدالله فرزنتد حرتر  علتي     يكي ديگر از شهيدان عالي
است . او نيتز بستان ديگتر      و برادر حرتر  ابوالفرتل العبتاس    فرزند ام البنين

شيرمردان و دلاوران عرصۀ نينوا با رجزهاي خويش پرده از عقايد و افكار ختود چنتين   
 دارد: برمي

 ختارِ التْاطَْولَِ  شَيْخيَ عِليُّ ذاوالْفِ
 

مِتتنْ هاشِتتتمِ الخَْيْتترِ الْكَتتتريمِ    
 الْمُفْرَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِ

 
 هذا حُسَيْنا بْنا النـبتيِّ الْمرُْسَتلِ  

 
 عَنْهُ ناحتامي باِلْحُستامِ الْمُصْتقَلِ    

 تفَْديتتهِ نَفْستتي مِتتنْ اَخٍ مْبجََّتتلٍ  
 

 يا رَبِّ فتَامَْحْني ثَتوابَ الْمَنتزلِِ    
                                                       

 .203، ص5. الفتوح،   1
 .204، ص5. الفتوح،   2
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را  والا و از خانتدان هاشتم صتاح  خيتر     اس  كه داراي افتخا سرور من علي
هتاي صتيقل    ارزنده و بخشنده اس ، اين حسين فرزند پيامبر اس  كه از او بتا شمشتير  

كنيم، جانم به فداي برادري بزرگوار باد. اي خدا ثواب منزل  را به من  يافته حماي  مي
 1عناي  فرما.

 ـ جناب عبدالله بن حسن بن علی 13

بتود كته بتراي دفتاع از امتام       اله و فرزند حرر  مجتبتي ايشان نوجوان يازده س
اي را  پس از آن كه حرر  بر روي زمين افتاده بود بته ميتدان رفت  و عتده     حسين

 سرود: كش  و در هنگام حمله چنين مي
 ةرَدَيْةةحَاَنْ تانْكِراونتتي فاََنَتتا بْتتنا   

 
 َتتترغْامُ آجتتتامٍ وَ لَيْتتتثٌ  

 ةقَسْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَرَ
 

 ةري ٍ صرَْصَترَ  عَلَي الْاعَادي مِثْلا 
 

 
هتا و بتر دشتمنان ماننتد      شناسي بدانيد كه من فرزند حيدر و شتير بيشته   اگر مرا نمي

  2طوفان سهمگين هستم.

 ـ جناب قاسم بن الحسن 14

جناب قاسم بتن   و فرزند حرر  مجتبي يكي از ديگر شهداي خاندان پيامبر
تر از عسل بته كتام    شيرين اس  كه هنوز به بلوغ نرسيده بود، ولي شهاد  را الحسن

 جان خود پسنديد. وي در رجز خود را چنين معرفي كرد:
 اِنْ تانْكارونتتي فاََنَتتابْنا الحَْسَتتن  

 
 سِبْطا النـبِيِّ الْمُصْطَفي وَ الْمُؤتَْمَن 

 هتتذا حُسَتتيْنٌ كَالاَْستتير الْمُتترتَْهَن 
 

 بَيْنَ ااناسٍ لا سُقاوا صَوبَ الْمُتزَن  
برگزيده و  نوادۀ پيامبر را، بدانيد كه من فرزند حسن مجتبيشناسيد م اگر نمي 

مورد اعتماد هستم، اين حسين اس  چون اسير گروگان در بين مردمي قترار گرفتته كته    
 3اميد اس  هرگز از ابر رحم  سيراب نشوند.

                                                      
 .205، ص5. الفتوح،   1
 .279. بحارالأنوار، بحراني، ص2
 .34ص، 45. بحارالأنوار،   3
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 ـ جناب عون بن عبدالله بن جعفر 15

جعفتر فرزنتد حرتر     يكي ديگر از شهداي سرافراز، جناب عتون بتن عبتدالله بتن     
با برادرو محمد به دنبتال كتاروان راه    اس  كه پس از حرك  امام حسين زين 

 سرود: افتاده و در منزلگاه ذا  عرق به حرر  رسيدند. وي در هنگام نبرد چنين مي
 اِنْ تانْكِروُنتتتي فاََنَتتتابْنا جَعْفَتتتر

 
 شَهيدُ صدِْقٍ فِتي الجَْنتانِ اَزْهَتر    

 حٍ اَخْرَتتر يَطيتترا فيهتتا بجَِنتتا   
 

 كَفي بهِتذا شَترَفاً فِتي الْمَحْشَتر     
شناسيد، بدانيد كه من فرزند جعفر همان شهيد راه صداق  هستم كته در   اگر مرا نمي 

كند و اين در محشتر بتراي متن     هايي سبز پرواز مي درخشد، در بهش  با بال بهش  مي
 1افتخار و شرفي بزرگ اس .

 اصحاب امام حسین

 میر کلبی:ـ عبدالله بن ع 1

كته   عبدالله بن عمير كلبي همان راد مردي اس  كه در اولين هنگامۀ نبترد، پتس از آن  
پرتاب نمود و گف  گتواه باشتيد    عمر سعد تيري در كمان نهاد و به سوي سپاه امام

كه من نخستين كسي بودم كه تير انداختم و سپس غلام ابوسفيان به ميدان آمد و مبتارز  
ازه ميدان گرف  و او را از پاي درآورد، در اين هنگام غلام عبيتدالله  اج طلبيد، از امام

خود را به وي رسانيد و شمشيري حوالۀ او كرد. او دس  چپش را ستپر قترار داد و در   
اعتنا بته زختم و جراحت  بتر او تاخت  و وي را بته        نتيجه انگشتانش قطع شد و او بي

 اند:هلاك  رسانيد و پس از كشتن آن دو چنين رجز خو
 وَ غَرْت ٍ  ةٍاِنّي امِْتراؤٌ ذاو مِترـ  

 
بِتتتالطـعْنِ فتتتيهِمْ صتتتادِقاً وَ   

 الرـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترْبِ
 

 اِنّتتي زعَتتيمٌ لَتتكِ اامَّ وَهْتت ٍ  
 

 اِنْ تانْكرِاوني فَانََا بْتنا الْكلَْت ِ   
 
 

 وَلَسْ ُ بِالخَْوّارِ عِنْتدَ النـكْت ِ   
 

 
، من متردي داراي استتواري   شناسيد، بدانيد كه من از خاندان كل  هستم اگر مرا نمي

باشم. متن آن نيستتم كته در هنگتام حتواد  نتاگوار، سست  و         قدم و خشم غر  مي
هتا را   ها بجتنگم و آن  دهم به تو كه صادقانه با آن ناپايدار باشم. اي ام وه  من قول مي

 2در هم بكوبم.
                                                      

 .277. عوالم، بحراني، ص1
 .430، ص5، تاريخ طبري،  236. ارشاد، مفيد ص 2
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اين شهيد بزرگوار همان كسي اس  كه همسرو نيز بر بالاي سرو به دس  رستتم  
 او بر اثر نيزۀ او متلاشي گرديد. لام شمر به شهاد  رسيد و جمجمهغ

 ـ حربن یزید ریاحی: 2

باره دس  از رياس  و فرمانتدهي ستپاه    حر همان آزاده و جوانمردي اس  كه به يك
و لشكر و منص  و مقام پوشيد و نتداي درونتي ختود را كته او را بته بهشت  دعتو         

كرد، پس از يقتين   را ناباورانه تلقي مي ر پيامبركرد پاسخ داد. وي كه جنگ با پس مي
رسيد و پس از عذر خواهي، اجازۀ ميدان گرف  و وقتي  به وقوع جنگ، خدم  امام

 كه اس  او را پي كردند، ناگزير از آن پياده شد و چنين سرود:
 اِنْ تَعْقاراونتتي فاََنَتتا بْتتنا الحُْتترِّ 

 
 اَشْتتجَعُ مِتتنْ ذي لَبَتتدٍ هزَُبْتترٍ 

تتر از   چه اس  مرا پي كرديد، ولي بدانيد كه من فرزند آزاد مردي هستم و شجاع اگر 
 1شير ژيان.

 دو مطل  قابل توجه اس :
آمده است . يعنتي: اگتر    « ان تعقروني»به جاي « ان تعرفوني»ها  ت در برخي از نسخه1

 شناسيد. مرا نمي
فرزنتد حترّ معرفتي    كه نام خودو حرّ بود نه پدر يا مادرو، ولتي ختود را    ت با اين2

خواهد به اصل وراث  اشاره كند كه اگر نام من حر اس ، در حقيق  ايتن   كرد. گويا مي
او را چنتين ستتود.    كه امتام  ام. چنان حرّيّ  و آزادگي را از پدر و مادرم به ار  برده

 ناميد. كه مادر  تو را حرّ )آزاده( اي چنان ، تو آزاده«اَنْ َ حرٌُّ كَما سَمَّتْكَ اامُّكَ»
 خواند: وي در هنگام حمله و نبرد نيز چنين مي
 اِنّي انََا الحْرُُّ وَ مَتأ ويَ الرـتيْفِ  

 
 اَ رِْبُ في اعَرْا ِتكامْ بِالسَّتيْفِ   

 عَنْ خَيرِْ مَنْ حَلـ بِتلادَ الخَْيْتفِ   
 

 اَ ْتترِبُكامْ وَ لا اَري مِتتنْ حَيْتتفٍ 
كتوبم از   و شما را با شمشير درهم متي دهم  من همان حرّ هستم كه ميهمان را پناه مي 

كتنم و شتما را بتا     دفتاع متي   بهترين كسي كه به سرزمين خيف وارد شتده )حستين  
 2زنم و در اين كار هي  تأسف و اندوهي ندارم. شمشير مي

                                                      
 .437، و همان ص237. همان، ص1
 .185، ص5. الفتوح، ابن اعثم كوفي،  2
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 ـ نافع بن هلال: 3

جناب نافع بن هلال جملي كسي بود كه عقيده و آرمان ختود را در سترودۀ ختويش    
از كشتتن دوازده نفتر و زخمتي كتردن تعتدادي از دشتمنان، او را        اظهار داش  و پتس 

محاصره نموده و با سنگ بازوانش را شكسته و او را به اسار  گرفته و نتزد ابتن ستعد    
 سرود: بردند و شمر او را كش . وي در هنگام حمله چنين مي

 اَنَتتا الْغاتتلامُ التـميمتتيِّ البجَلِتتيِّ  
 

 عَليِديني عَلي دينِ حُسَيْنِ بْنِ  
 اِنْ ااقْتَتتلا الْيَتتومَْ وَ هتتذا عَملَتتي  

 
 وَ ذا َ رَأْيتتي وَ االاقتتي عَملَتتي  

من جواني از طايفۀ بني تميم و از عشيرۀ بجلي هستم كه دينم مطابق دين حسين بتن   
ام باشد، با عمل ختود ملاقتا     علي اس . اگر امروز كشته شوم و اين عملم و آن عقيده

 1خواهم كرد.

 م ابوذر:ـ جون غلا 4

پيرمتردي   2بتوده است   « حتوي »انتد نتام او    جناب جون غلام ابوذر كه برختي گفتته  
درخواست    سالخورده و سياه رنگ و به ظاهر بدون حس  و نس  با التماس از امام

اجازه ميدان نمود و بر پاي امام افتاد تا سترانجام اجتازه يافت  و در رجزهتايش چنتين      
 خواند: مي

 ارُ  رَْبَ الْاَسْوَدكَيْفَ ترََي الْفاجّ
 

 بِالْمَشْتترِ فِتتي الْقتتاطعِِ الْمُهَنـتتد 
 بِالسَّيْفِ صلِْنا عَتنْ نَبتي محَُمَّتد    

 
 اَذابُّ عَتتنْهُمْ باِلّلِستتانِ وَ الْيَتتد  

 اَرْجُوبِتتذ َ الْفَتتوْزَ يَتتومَْ الْمَتتوْرَد 
 

 مِتتنَ الْتتاِ لتتهِ الْواحِتتدِ الْمُوَحَّتتد 
 مَتتد اِذلْا شَتتفيعَ عِنْتتدَهُ كَاَحْ    

 
 

بيننتد كته بتا شمشتير برنتده و اصتيل هنتدي         تبهكاران نبرد غلام سياه را چگونه متي 
كنم  ها دفاع مي كند. من با زبان و دس  از آن دفاع مي جنگد و از فرزندان محمد مي

و با اين عمل در روز رستاخيز دارم اميد رستگاري از خداي واحد يگانه دارم، چترا كته   
 3كند. كس شفاع  نمي هي  مبردر آن روز غير از پيا

                                                      
 .184، ص8. تاريخ ابن كثير،  20، ص2خوارزمي   . مقتل الحسين1
 .420، ص5. تاريخ طبري،  2
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 بن خضیر: ـ بریر 5

جناب بريربن خرير همداني همان شخصيتي اس  كه با يزيتد بتن معقتل در ميتدان     
عاشورا مباهله كرد، زيرا وقتي كه يزيد به سوي اردوگتاه امتام شتتاف  بتا صتداي بلنتد       

ف : نسب  بته  بيني؟ ايشان با اطمينان گ گف : اي برير، كار خدا را با خود  چگونه مي
گويي متهم كترد و ايشتان او را بته     من خير و به تو شرّ رسانده اس . وي او را به دروغ

اي به ايشان زد كه اثري نداش ، ولي برير  ربه سختي به  مباهله دعو  كرد. وي  ربه
او زد و او را به هلاك  رسانيد. ولذا پس از استجاب  دعتايش بتر ارودگتاه ابتن ستعد      

 ين رجز خواند:حمله برد و چن
 اَنَتتا بُرَيْتترٌ وَ اَبتتي خارَتتيرٌْ  

 
 لَيْسَ يرَاوعُ الاَْسدَ عِندَْ الزـأرِ 

 يَعرِْفُ فينَا الخَْيرَْ اَهْلَ الخَْيرِْ 
 

 اَ رِْبُكامْ ولَا اَري مِنْ  َترٍّ  
 وَ ذا َ فِعْلا الحُْترِّ مِتنْ بُرَيْترٍ     

 
 

غران هراسي ندارد. اهل خيتر در   كه از شيران من برير هستم و پدرم خرير اس . آن
بيتنم.   كوبم و در اين عمل زيتاني نمتي   شناسند و من شما را درهم مي خاندان ما خير مي

 1آري، اين عمل آزاد مردانه از برير سرخواهد زد.

 :ـ عمر و بن قرضه 6

جناب عمر و بن قر ۀ انصاري همان نامدار عرصۀ كربلا بود كه برادري داشت  كته   
حرتر     ابن سعد بود و پس از شهادتش به خيمۀ امام نزديك شتد و بته آن  از سپاهيان 

عرو كرد: اي دروغگوي فرزند دروغگو، برادرم را گمتراه كتردي و بته كشتتن دادي.     
حرر  فرمود: خداوند او را هداي  و تو را گمراه نمود. باري اين شهيد بزرگ هنگتام  

 سرود: حمله به دشمن چنين مي
 الاَْنْصتتارِ ةُتيبَةةکَقَتتدْ عَلِمَتت ْ  

 
 التتذمِّارِ ةَاَنّتتي سَتتااحْمي حَتتوْزَ  

  َتتترْبَ غاتتتلامٍ نَكْتتتسٍ شتتتارٍ 
 

 دوُنََ حُسَتتتتيْنٍ مُهجَْتتتتتي وَدارٍ 
گروه انصار دانستند كه من از حوزۀ تعهتد و شترف حمايت  ختواهم كترد. متن بتا         

دا ام را فت   ربا  جواني كه سرافكنده و شرمسار نيس ، در دفاع از حسين جان و خانته 
 1كنم. مي

                                                      
 .186، ص5الفتوح، ابن اعثم،   . 1
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 :ـ حبیب بن مظاهر اسدی 7

حبي  بن مظاهر همان شير مرد اسدي اس  كه پس از حمله حصتين بتن تمتيم بته     
 ميدان رف  و او را به زمين افكند و سپس اين رجز را خواند:

 اَنَتتتا حَبيتتت ٌ وَ اَبتتتي مظُهََّتتترَ 
 

 فتتارسُِ هَيجْتتاءَ وَ حَتتربٍْ تاسْتتعرَا 
 اَكْثَتتترا وَ ةًدَّعِةةةاَنْتتتتامْ اعََتتتدُّ   

 
 وَ نَحْنا اَوْ فتي مِنْكامُتوا وَ اَصْتبرَا    

 وَ اَظهَْتترا ةًجَّةةحُوَ نحَْتتنا اعَلْتتي  
 

 حَقّتتاً وَ اتَْقتتي مِنْكامُتتوا وَ اعَْتتذَرُ  
هاي فروزان. گرچه  من حبي  هستم و پدرم مظاهر اس . همان پهلوان ميدان و جنگ 

فا و صبر بيشتري از شما داريتم. متا   شما نفرا  و امكانا  بيشتري از ما داريد، ولي ما و
 2تري هستيم. تري از جه  حقاني  داريم و داراي تقواي فزون حجّ  بالاتر و روشن

هاي دروني خويش و ستاير حماسته ستازان كتربلا      باري حبي  در حقيق  به انگيزه
را كه فرمود: اصحابي باوفتاتر از   كند و هم در زبان و هم در عمل گفته امام اشاره مي

رساند. وفا و صبر كه در شعر حبيت  آمتده دو عامتل     اصحاب خودم نديدم به اثبا  مي
 محر  و كارساز براي روزهاي سخ  و جهاد نابرابر اس .

 كند كه از دو جه  نابرابر اس : حبي  به جنگ نابرابر اشاره مي
اشتتند،  شمار بودند و امكانا  فراوان د ت از لحاظ مادي و عدّه و عدّه كه يزيديان بي1

 ولي اصحاب امام اند  بودند و داراي امكاناتي محدود.
 ت از لحاظ معنوي و انگيزۀ الهي كه يزيديان زير صفر بودند و اصحاب امام در او .2

 :ـ مادر عمر بن جناده 8

وي پيره زني بود كه در صحنۀ كربلا غير  و شجاع  خود را بنمتايش گتذارد. وي   
كه پس از شهاد  پدرو جنادۀ انصاري عتازم ميتدان    مادر عمر بن جنادۀ انصاري اس 

هتا   گرديد و پس از درگيري با دشمن به شهاد  رسيد. دشمن سر او را به سوي خيمته 
نمود كه خا  و خون را پا   افكند. مادرو سر بريدۀ نوجوانش را برداش  و پس از آن

س به خيمته رفت    به سوي يكي از لشكريان دشمن انداخ  و او را به هلاك  رسانيد و سپ
 خواند: كرد چنين مي و چوبي به دس  گرف  و در حالي كه به سوي دشمن حمله مي

                                                                                                                             
 .67ت  66، ص4. كامل ابن اثير،   1
 .439، ص5. تاريخ طبري،  2
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 اِنّتتي عجَُتتوزٌ فِتتي النِّستتا  َتتعيفَهٌ 
 

 ةٌحيفَةةةةةةنَخاوِيَتتتتتتهٌ بالِيَتتتتتتهٌ  
 ةٍنيفَةةةةعَ‌ةٍبَرْضَةةةةبِِِِاَ ْتتتترِبُكامْ  

 
 ةِِریفَة‌الشَّةةةةمَةةةةفاطِدُونَ بَنتتتتي  

اي  تتو  و لاغتر، ولتي بتر شتما  تربه      من پيرزني  عيف در ميان زنتان هستتم، فر   
 1.زنم در دفاع از فرزندان فاطمه عزيز سهمگين مي

 ـ ابوالشعشاء یزید بن زیاد بن مهاجد کندی: 9

او ابوالشعشتاء بتود. از قهرمانتان و     جناب يزيد بن زياد بن مهاجر كنتدي كته كنيته   
ختار  شتد    سواركاران بزرگ عرب بود كه ابتدا همراه ابن سعد براي جنگ بتا امتام  

ولي سرانجام نور هداي  در دل او تابيد و به اردوگاه امام پيوس  و يكصد تير به سوي 
ها به خطا رف  و در هر مرتبته كته تيتر     لشكر عمر سعد پرتاب كرد كه فقط يكي از آن

فرمود: خداوندا تيرو را به هتدف برستان و بهشت  را پتاداو وي      انداخ ، امام مي مي
كه تيرهايش به پايتان رستيد، برآنتان حملته بترد و چنتين رجتز         آنقرار ده. وي پس از 

 خواند: مي
 اَنَتتا يَزيتتدٌ وَ اَبتتي مهُتتاجرِ  

 
 اَشجَْعُ مِنْ لَيْثِ بَغيلٍ ختادِر  

 يارَبِّ اِنّتي لِلحُْسَتيْنِ ناصِتر    
 

 وَ لاِبْنِ سَعدٍْ رافِدٌ وَ هاجرِ 
تتر است ، ختدايا متن يتار       منم يزيد فرزند مهاجر، كه از شير آرميده در بيشه شتجاع  

 2ام. هستم و پسر سعد را تر  گفته و حكم او را زير پا گذارده حسين

 ـ انیس بن معقل اصبحی: 10

وي قهرماني بود كه به سختي نبرد كرد و به شتهاد  رستيد. ايشتان در هنگتام نبترد      
 خواند: چنين رجز مي

 اَنَتتتا اَنتتتيسٌ وَ اَنَتتتا ابْتتتنا مَعْقَتتتلٍ  
 

 لا سَتيْفٍ مُصْتقَلٍ  وَ في يَميني نَصْت  
 اَ رِْبُ بِه فِي الحْرَْبِ حَتّتي يَنجَْلتي   

 
 اعَْلي بِتهِ الهْامتا ِ وَسْتطَ الْقَسْتطَلِ     

 عَتتنِ الْحُسَتتيْنِ الْماجِتتدِ الْمُفَرـتتلِ    
 

 اِبْتتتنِ رَسُتتتولِ اللهِ خَيْتتترِ مرُْسَتتتلٍ  
                                                       

 .219، ص3، مناق  ابن شهر آشوب،  27، ص 45، بحارالأنوار ،   22، ص2. مقتل خوارزمي،  1
متده  مصرع دوّم بيت  اوّل چنتين آ   199، ص5؛ البته در الفتوح،  415، ص3. انساب الاشراف، بلاذري،  2

 اس : ليث عبوس في العرين جاذر.
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ا من انيس فرزند معقل هستم و در دس  راس  من شمشيري پهن و صيقلي اس . بت 
كوبم كه آشكار گتردد. و   آن در ميدان جنگ چنان بر فرق دشمن در ميان گرد و غبار مي

بزرگوار با فريل  و فرزند رستول الله كته بهتترين رستولان است  دفتاع        از حسين
  1كنم. مي

 ـ قرهّ بن ابی قرهّ غفاری: 11

  جناب قره بن ابي قره شهيد سرافرازي اس  كه بدن پا  و مطهرو در زير  تربا 
شمشير دشمن به روي خا  افتاد و قهرماني او را طوائفي چون بنتي غفتار و خنتدف و    

 خواند: اند. ايشان در ميدان نبرد چنين رجز مي بني نزار گواهي داده
 قَتتدْ عَلِمَتت ْ حَقّتتاً بَناتتو غِفتتتارٍ    

 
 وَ خَنْتتتدَفٍ بَعْتتتدَ بَنتتتي نَتتتزارٍ  

 بِتتتاَنـنيِ اللـيْتتتثا لَتتتديَ الْغابتتتارِ    
 

 نـ مَعْشَتتتترَ الْفاخّتتتتارِ لَاَ ْتتتترِبَ 
 بِكاتتتتلِّ عَرْتتتت ٍ ذاكِّتتتترَ بِتتتتتارٍ 

 
  َرْباً وَ حَتفْاً عَنْ بَنِتي الْمخُْتتارِ   

 الابرار ةالْاَبرْارِ الساد ةِِرَهْطَ النـبِيِّ السّادَ  
 

 
دانند كته متن شتيري هستتم در غبتار       به حقيق  كه بنوغفار و خندف و بني نزار مي

اي كته بتا آن از فرزنتدان پيتامبر      كوبم با هر شمشتير برنتده   مي ميدان نبرد كه فاجران را
 2ها كه خاندان پيامبر و سروران نيكوكار هستند. كنم. آن برگزيده دفاع مي

 ـ یحیی بن سلیم مازنی: 12

جناب يحيي بن سليم نيز از شهيدان والا مقامي اس  كه در عاشورا در محرتر امتام   
 خواند: خويش چنين مي جنگيد و به شهاد  رسيد. وي در رجز
 لَاَ ْتترِبَنـ الْقَتتومَْ  َتترْباً فَيْصَتتلاً   

 
 مُعجِْتتلاً داةِِالعِةة َتترْباً شَتتديداً فِتتي   

 لا عتتتتاجزِاً فيهتتتتا ولَا مُوَلْتتتتولِا 
 

 ولَا اَختتتافُ الْيَتتتومَْ مَوتْتتتاً مُقْتتتبِلاً    
 لكِنـنتتي كاَلْلـيْتتثِ اَحْمتتي مُشْتتبِلاً   

 
 

وبم با  رباتي كه به شتاب بر دشمنان بتا شتد    ك من اين گروه ستمكار را درهم مي
گردد. من عاجز و ناتوان و سس  در جنگ نخواهم بود و نيز از مرگي كه به ستوي   وارد مي
 1.كند هاي خود حماي  مي آيد ترسي ندارم. بلكه چون شيري هستم كه از شير بچه من مي

                                                      
 .199ت  198، ص 5. الفتوح،  1
 .195، ص 5. الفتوح ابن اعثم كوفي،  2
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 :ـ عبدالله یزنی 13

نظيتر   ب عبدالله يزني اس  كه با شجاعتي كميكي ديگر از شهداي والا مقام كربلا جنا
 خواند: به ميدان شتاف  و به جنگ پرداخ  در حالي كه اين رجز را مي

 اَنَتتا ابْتتنا عَبْتتداِللهِ مِتتنْ آلِ يَتتزَن
 

 ديني عَلي دين حُسَيْنٍ وَ حَسَن 
 اَ رِْبُكامْ  رَْبَ فَتيً مِنَ الْتيَمَن  

 
 تَمَناَرْجُو بذِ َ الْفَتوْزَ عِنْتدَالْمُؤْ   

است . متن    من عبدالله از خانوادۀ يزن هستم و دين متن ديتن حستين و حستن     
كوبم و بتا ايتن عمتل     تازم و شما را درهم مي همانند يك جوان برومند يمني بر شما مي

 2خود رستگاري نزد خداي مؤتمن را اميد دارم.

 :ـ انس بن حارث کاهلی 14

دش  كربلا جنتاب انتس بتن حتار       يكي ديگر از رزمندگان عرصۀ نينوا و شهداي
 سرود: كاهلي اس  كه در هنگامۀ نيرد چنين مي
 قدَْ عَلِمَت ْ كاهِلانتا وَ ذاودُوان  

 
 وَ الَْخَندَْفِيُّونَ وَ قَيْسُ غتيلان  

 للِْتتتاَقرْان ةٌآفَةةةبِتتتاَنـ قَتتتوْمي  
 

 ياقَومِْ كاوناتوا كاَاسُتودٍ خافتّان    
 لْتنن وَ اسْتَقْبلِاوا الْقَومَْ بِررَْبٍ اَ 

 
 للتترـحْمن  ةٌشةةيعَ‌آلا علَِتتيٍّ  

 للشـتتتيطْانِ ةٌشةةةيعَوَ آلا حَتتترْبٍ   
 

 
دانند كه قبيلۀ ما نستب  بته    ها و قيس غيلان همه مي دودمان كاهل و ذودان و خندفي

كن هستند. اين قوم من اكنون چون شيران بيشه باشيد و با اين لشتكر هتم    همگنان بنيان
پيتروان ختداي رحمتن و     و شويد. باري، فرزنتدان علتي  اكنون با نبرد و مبارزه روبر

 3فرزندان ابوسفيان پيروان شيطان هستند.

 :ـ زهیر بن قیی بجلی15

 سرود: ديگر شهيد نامدار عاشورا جناب زهير اس  كه در هنگام رزم چنين مي
 اَنَتتا زُهَيْتترٌ وَ اَنَتتا بْتتنا الْقَتتيْن 

 
 اَذاودُهُمْ بِالسَّيْفِ عَنْ حُسَتيْنٍ  

                                                                                                                              
 .194، ص 5. همان،   1
 .346، ص17. عوالم،  2
 .137. امالي، صدوق، ص3
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 نـ حُسَتتيْناً اَحَتتدُ الِسّتتبْطَيْنِ  اِ
 

 الْبَتترِّ التـقِتيِّ التتزـيْنِ  ةِِرّتْة‌عِمِتنْ   
 ذا َ رسَُتولا اللهِ غَيْتترا الْمَتتيْنِ  

 
 اَ ْتترِبُكامْ ولَا اَري مَتتنْ شَتتيْنٍ 

 يا لَيْ َ نَفْسي قاسِّمَ ْ قِسْمَيْنِ  
 

 
نان را از وي دور كتنم و دشتم   من زهير فرزند قيس كه با شمشير از حسين دفاع متي 

نمايم. حسين يكي از دو نواده پيامبر و از عتر  نيتك بتا تقتواي و پرافتختار است .       مي
كوبم و در اين رابطته هتي     عتر  آن پيامبر كه هي  عيبي نداش . من شما را در هم مي

 1گرديد. بينم. اي كاو جسم و جان من دو قسم  مي سرافكندگي و سرزنشي نمي
رازي اس  كه وق  نماز ظهر با ستعيد بتن عبتدالله حنفتي بته      وي همان شهيد سراف

 2جلو آن حرر  ايستاد و فداكاري كرد. فرمان مبار  امام

 :ـ عبدالله بن عفیف16

بعتدها   يكي از مدافعان حريم امام  و ولاي  كه گرچه در عاشورا شرك  نداش ، ولتي 
دفاع كترد، شتهيد عبتدالله عفيتف      با اين كه نابينا بود در قصر ابن زياد به نيكويي از امام

اس  كه پس از گفتار ناهنجار ابن زياد به پا خاس  و پس از دشنام به وي به منزلش رفت   
 و ابن زياد دستور داد كه او را از منزل بيرون بكشند و او جوانمردانه چنين سرود:

 انََابْنا ذِي الْفَرْلِ عَفيتفُ الطّتاهرِ  
 

 عتامرِ  عَفيفٌ شَيْخي وَ ابْتنا اامِّ  
كَتتمْ دارِعٍ مِتتنْ جَمْعِكاتتمْ وَ     

 حاسِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍ
 

 
من فرزند شخصي داراي فريل  به نام عفيف پا  هستم. آري، عفيف پتدرم فرزنتد   

آورد. )يعني  پوشيد و زره از تن بيرون مي ام عامر بود. چه بسا در ميان شماها كه زره مي
 اهل نبرد بود(

ند بگيرنتد، دختترو گفت : اي كتاو متن      و وقتي كه به فرمان ابن زياد او را خواست
 توانايي دفاع از تو را داشتم، او نيز باز چنين سرود:

 ااقْسِمُ لَوْ فاترِّ َ لتي عَتنْ بَصَتري    
 

  اقَ عَلَيْكامْ مَوْرِدي وَ مَصْتدِري  
ديديد كه چگونه محل ورود و خرو  من  كنم كه اگر من بينا بودم، مي سوگند ياد مي 

 1گرديد. بر شما تنگ مي

                                                      
 .72، ص7. اعيان اشيعه،  1
 .65. مثير الاحزان ابن نما، ص2
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 2او را گردن زده و در كناسه كوفه به دار آويختند.

 :ـ ابراهیم بن حصین ازدی17

، جنتاب  يكي از شهداي والا مقام صحنه عاشتورا و اصتحاب دلاور امتام حستين    
در هنگام تنهايي نام او را بترده و مظلومانته فرمتوده     ابراهيم بن حصين ازدي كه امام

 سرود: وار در ميدان نبرد چنين مياس : يا ابراهيم بن الحصين. آن بزرگ
 اِ ْتتترِبُ مِتتتنْكامْ مَفْصَتتتلاً وَ ستتتاقاً

 
 لِيهُْتتترِقَ الْيَتتتتومَْ دَمتتتي اِهرْاقتتتتاً   

 وَ يُتتتترْزَقَ الْمَتتتتوْ َ اَبُواِسْتتتتحاقاً  
 

 الْفاسّتتتاقا ةَرَفةةةاجِِالْاعَْنتتتي بَنِتتتي   
عتم  گاه كه خونم ريخته شود و ابواسحاق ط شكنم تا آن مفصل و ساق پاي شما را مي 

 3مرگ را بچشد، منظورم فرزندان فاسق آن زن بدكار اس .

 :ـ اسلم ترکی18

و تير اندازي ماهر بود كته برختي    اسلم تركي غلام تر  زبان حرر  سيدالشهدا
اند. وي در صحنه جنگ و هنگامه نبرد چنتين   سليمان و سليم هم نام مبار  او را نوشته

 خواند: رجز مي
  َترْبي يَصْتطَلي   اَلْبحَرْا مِتنْ طَعْنتي وَ  

 
 وَ الجَْوُّ مِنْ ستَهْمي وَ نَبْلتي يَمْتَلتي    

 اِذا حِستتتامي فتتتي يَمينتتتي يَنجْلَتتتي  
 

 يَنْشَتتتقُّ قلَْتتت َ الحْاسِتتتدِ الْمُبجَْتتتلِ 
گتردد.   آيد و آسمان از تير متن پتر متي    دريا از زدن و درهم كوبيدن من به جوو مي 

 4شكافد. حسود متكبر ميشود، قل   گر مي وقتي كه شمشير در دس  من جلوه

 :ـ عمیر بن عبدالله مذحجی19

يكي ديگر از شهداي ارجمند كربلا جناب عمير بن عبدالله از قبيله مذحج است  كته   
 خواند: در هنگامه نبرد چنين رجز مي

 قدَْ عَلِمَ ْ سَعدٌْ وَ حَيُّ مَتذحَج 
 

 اَنّي لدََي الْهَيجْاءِ لَيْتثٌ محُْترِ    
                                                                                                                              

 .93. همان، ص1
 .119، ص45. بحارالانوار،  2
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دانند كه من در هنگامه نبرد چون شيري هستم كه همته را بته    قبيله سعد و مذحج مي
 1اندازم. تنگنا مي

 :ـ مالک بن دودان 20

يكي ديگر از شهيدان والامقام عاشورا جناب مالك بن دودان اس  كه در هنگام نبترد  
 خواند: چنين رجز مي

 اِلَيْكامُو مِتنْ مالِتكِ الرـترغْامِ   
 

 َتتربَْ فَتتتيً يحَْمتتي عَتتنِ    
 رامِالْكَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 
 يرَْجُتو ثَتوابَ اللهِ ذيِ الاَْنْعتامِ    

 
 

آيد، چون  ربۀ يك جوانمرد در دفاع  اي وارد مي از صاح  شير به سم  شما  ربه
 2از كريمان. كه آرزوي ثواب از سوي خداي صاح  نعم  دارد.

 :ـ مسلم بن عوسجه21

هنگتام   يكي ديگر از شهداي والامقام عاشورا جناب مسلم بن عوستجه است  كته در   
 سرود: مبارزه چنين مي

 اِنْ تَسْتتئلَاوا عَنّتتي فَتتاِنّي دُولِبَتتد 
 

 اَسَتد  مِنْ فرَْعِ قَومٍْ في ذاري بَني 
 فَمَتتنْ بَغاناحايِتتدٌ عَتتنِ الرـشَتتد  

 
 وَ كتتافرٌِ بِتتدينِ جَبّتتارٍ صَتتمدَ   

پرسيد بدانيد كه من داراي يك شعبه از قبيلۀ بنتي استد هستتم هتر      اگر دربارۀ من مي 
كه بر ما ظلم كند از هداي  فاصله گرفته و بته ديتن ختداي صتمد كتافر گرديتده       كس 
 3اس .
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